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Abstract 

The phrase “condition of non-performance" in Article 234 of the Civil Code gives rise to the 

assumption that the agreement to omission legal action is only with "condition of negative action". 

While, by induction in the civil law, there are instances that the convey of property or right is 

deprived from the owner or beneficiary without him committing to omission action. 

Articles 120, 448, 454, 460, 474, 500, 509, 679, 793 and 959 of the Civil Code are such. 

Deprivation of rights in these articles is subject to the generality of the conditions and in particular, 

subject to the condition of the result. Such condition is "negative status condition". The meaning 

of negative status condition is the condition that “Foreclosure " is created through its entry in the 

contract. In fact, “Foreclosure " is a direct and inherent effect of the negative status condition. 

This condition is subject to the existence of an objective or religious right. Despite the similarities 

between "negative status condition" and "negative status condition", But by providing criteria, it 

becomes possible to distinguish between these two conditions. One of the most important 

practical effects of the distinction between the negative status condition and the negative action 

condition is the guarantee execution of breach of condition. The result of the research shows that 

the guarantee execution of breach of condition of negative result is the invalidity of the opposite 

legal act, while the guarantee of the violation of the condition of the negative Status is the right 

of person in whose favor a condition is made termination. 

Keywords: condition of non-performance, negative status condition, deprivation of rights, right 

of termination, The forfeited right is not returned, absolute invalidity, irrevocable. 
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 منفی ۀشرط نتیج

 

 1 حسین کاویار
 

 h-kaviar@araku.ac.irدانشگاه اراک، اراک، ایران گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، ، خصوصی : استادیار حقوق1

 
 چکیده

است. « شرط فعل منفی»ا تنها ب، قیتوافق بر ترک عمل حقو آورد کهق.م این گمان را به وجود می 234در ماده « شرط فعل نفیاً»عبارت 

وی شود بدون آنکه یسلب محق یا ذیاز مالک  یا حق انتقال ملکخورد که که با استقرا در قانون مدنی مصادیقی به چشم میحالیدر

ست. سلب حق در این ااز آن قبیل ق.م  959 و 793، 679 ،509 ،500 ،474 ،460 ،454 ،448 ،120 مواد. متعهد به ترکِ فعلی شده باشد

شرط نتیجۀ منفی،  منظور از است. «شرط نتیجۀ منفی»، چنین شرطی ، تابع شرط نتیجه است.، تابع عمومات شروط و به طور خاصّمواد

نتیجۀ منفی  شرطِتی مستقیم و ذااثر  «اسقاط حق»الواقع، فیایجاد شود.  «سلب حق»، عقدج آن در ضمن راشرطی است که از طریق اند

وجود دارد،  «نفیمفعل شرط »و  «منفی ۀشرط نتیج»هایی که بین علیرغم شباهت .است ینید ای ینیع یتابع وجودِ حق این شرطاست. 

منفی و شرط فعل  نتیجۀ کاربردی تمیز بین شرطترین آثار یکی از مهمشود. می ممکنارائۀ معیارهایی، تمیز بین این دو شرط ولی با 

طلان عمل حقوقی منفی، ب که ضمانت اجرای تخلف از شرط نتیجۀدهد تحقیق نشان می نتیجۀاجرای تخلف از شرط است. ، ضمانتمنفی

 له است. فسخ مشروطٌ ، حقّفعل منفیمعارض است در حالیکه ضمانت اجرای تخلف از شرط 

 .نادغیرقابل است، بطلان مطلق، فسخحق الساقطُ لایعود، اسقاط حق، شرط نتیجۀ منفی،  شرط فعل نفیاً، :کلید واژه

 

 مقدمه
شرط . به صورت شرط نتیجهیا  به صورت شرط فعل یاتوانند ضمن عقود درج شوند: به دو گونه می اعتباریامور 

موجب تلخیص در انعقاد عمل حقوقی است یعنی با  این شرطضمن قرارداد شرط شود.  عقد یا ایقاعاثر یعنی نتیجه 

، وکالت و امثال ترو متعلق شرط نتیجه باید امور اعتباری مثل ملکیّ ازینشود. یک انشاء دو عمل حقوقی واقع می

مثل شرط ملکیت عین )مقتضای بیع( و یا ملکیت منافع )مقتضای  آن باشد نه نتیجۀ رخداد یک فعل مادی خارجی.

به هم شباهت دارند به ویژه وقتی بحث شرط نتیجه و شرط فعل از خیلی جهات اجاره( برای یکی از طرفین یا ثالث. 

 به استناد بند اخیر ماده. شودنمایان می جدیشود، اختلاف نظرات ضمانت اجرای تخلف از این شروط مطرح می

باشد. پس شرط فعل  )فعل منفی( به فعلیموضوع شرط فعل ممکن است اقدام )فعل مثبت( یا عدم اقدام ق.م  234

، شرط فعل مادی و 1 شرط فعل حقوقی، شرط ترک فعل حقوقی )یا شرط فعل حقوقی منفی( چهار حالت دارد:

آید که موضوع شرط نتیجه برمیق.م چنین  234اما از ظاهر تعریف شرط نتیجه در ماده شرط ترک فعل مادی. 

پذیر است نیز امکانتلاش برای پاسخ به این سوال است که آیا شرط نتیجۀ منفی این مقاله در  .است« مثبت»همواره 

فایدۀ بحث  ،ضمانت اجرای تخلف از شرط نتیجۀ منفی ،شرط نتیجۀ منفی را بپذیریمصحت که در صورتی یا خیر؟

  است.

حقوقی معاملات شرط نتیجه و وضعیت  ،گیرد که قانون مدنیت میأبحث از آنجا نشضرورت پرداختن به این 

                                                           
 است. « شرط فعل حقوقی منفی»شود، مراد صحبت می« شرط فعل منفی». در این مقاله هر جا از  1
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سی نیز اختلاف نظرات اسا در فقه، حقوق و رویۀ قضاییو  کرده است بیان به اجمالرا معارض با شرط نتیجۀ منفی 

ثمرات بررسی شرط از  خورد.به چشم می و ضمانت اجرای تخلف از آن منفی پیرامون اصل شناسایی شرط نتیجۀ

شود تا این شرط از شرط فعل منفی تمیز داده نتیجۀ منفی، این است که رویه دقیقی مبتنی بر مبنای مدلل اتخاذ می

حقوقی این مقاله تلاشی است تا راجع به مبنای شرط نتیجه منفی و مستندات تفکیک بین این شرط با شرط فعل شود. 

 منفی به یک نظریۀ عمومی برسد. 

 

  شناسی شرط نتیجهمفهوم -1
از عبارت «. آن است که تحقق امری در خارج شرط شود»گوید شرط نتیجه ق.م در تعریف شرط نتیجه می 234ماده 

« نتیجه»شود که موضوع این شرط، معنای آن فهمیده میالیه تا حدودی به صورت مضاف و مضاف «شرط نتیجه»

چنین  «نتیجه»از کلمۀ  مکاسببا توجه به عبارت برخی از شارحین  .اندگفته 2«غایت»در فقه به این نتیجه  است

؛ 4/422: 1416؛ تبریزی، 2/127: 1373نائینی، است )غروی «مقتضای ذات عقد یا ایقاع»از نتیجه، آید که منظور برمی

دارای ابهام است.  234در ماده « امری»کلمۀ «. ایجاد»و « انشاء»یعنی « تحقق»منظور از کلمۀ . (487تا: خوانساری، بی

 زوجه در طلاق( )مانند شرط وکالت نتیجۀ امور حقوقی و اعتباری است اعم از اینکه نتیجۀ عقد باشد ،«امر»منظور از 

 و اثر خود را به نفسِ اشتراط خواهد گذاشت. موجد تعهدی نیست ،شرط نتیجه .)مانند شرط خیار برای بایع( یا ایقاع

خود و با عقد تحصیل بهشود؛ زیرا نتیجۀ مطلوب، خودعلیه احساس نمیاجبار مشروطٌ پس در شرط نتیجه نیازی به

شرط نتیجه در قانون مدنی مقایسۀ آن با شرط فعل  وقعیتشدن مبرای روشن(. 3/200: 1387شود )کاتوزیان، می

 ضروری است. 

 

  شرط فعل از شرط نتیجه تمیز -2
 هایی نیز بدین شرح دارند:هایشان، تفاوتشرط نتیجه و شرط فعل علیرغم شباهت

 

 شرط تعلقم -1-2

کردن انجام یا خودداری از انجام عملی ق.م بیان شده عبارت است از شرط 234مقصود از شرط فعل چنانکه در ماده 

و  شود که موضوع شرط فعل تنها انجام عمل نیست. از این تعریف معلوم میبه وسیلۀ یکی از طرفین عقد یا ثالث

کاری که موضوع شرط قرار (. 65: 1387)شهیدی،  تواند موضوع شرط فعل قرار گیردعدم اقدام به فعل نیز می

ممکن است فعل مادی و مثبت باشد )مثل ساختن برج یا تعمیر ماشین معین( یا منفی )مانند بازنکردن پنجره  گیردمی

( باشد یا خودداری از آن )مانند حقوقی )مانند فروشدادن عمل و قطع نکردن درخت(. و ممکن است ناظر به انجام

شرط نتیجه همواره  . ولی موضوع شرط نتیجه، غایت عمل حقوقی است.(3/141: 1387ندادن( )کاتوزیان، اجاره

                                                           
و نحوهما فالکلام فیها فی أنهّا کما  هو الحریّ هبالعقود و الإیقاعات مثل الملکیّ هالنتّائج الحاصل الغایاتو المراد من »چنین گوید:  منیه الطالب. صاحب  2

 (.2/127: 1373نائینی، ) «لها کذلک تحصل بنفس الاشتراط فی ضمن عقد آخر أم لا هتحصل بأسبابها المعدّ 
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توان به صورت شرط نتیجه درآورد. زیرا اختصاص به اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع دارد و اعمال مادی را نمی

موضوع  (.64: 1387)شهیدی،  مال مادی همواره نیازمند انجام اقدامی است که اجرای آن را محقق سازدتعهد به اع

 ،تواند عمل حقوقی رضایی یا تشریفاتی باشد ولی موضوع شرط نتیجه در صورتیکه حصول آن نتیجهشرط فعل می

  شود.موقوف به سبب خاصی باشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل نمی

 

 اسقاط شرط -2-2

شود و دیگر ست؛ زیرا به محض وقوع عقد، شرط نتیجه محقق میبرخلاف شرط فعل قابل اسقاط نیشرط نتیجه 

  .(244)نک. ماده  ماند تا قابل اسقاط باشدچیزی باقی نمی

 

 ضمانت اجرا -3-2

اجرای تخلف از شرط مثبت یا منفی باشد، متفاوت است: ضمانتضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، بسته به اینکه 

علیه اگر فعل، قائم به شخص مشروطٌبیان شده است:  239تا  237در مواد  –اعم از حقوقی یا مادی  -فعل مثبت 

طبق ماده و در صورت عدم تمکین،  ،علیه را باید ملزم به اجرای شرط کردمشروط 237ابتدا به حکم ماده نباشد، 

هرگاه اجبار  239طبق ماده  در مرحله سوم، گیرد.علیه انجام میوسیله شخصی دیگر با هزینه مشروط فعل به 238

له ، مشروطعلیه ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازدمشروط

 حق فسخ عقد اصلی را خواهد داشت. 

شرط »بینی نشده است. علت این امر آن است که تخلف از لف از شرط نتیجه پیشانت اجرای تخدر قانون مدنی ضم

. در (330: 1389)عمید،  است «وعدهخلف»تخلف در لغت به معنای  توان تصور کرد.را عقلاً نمی «نتیجه مثبت

برای مثال اگر در ضمن عقد بیع شرط شده باشد که  نیست. «وعده و تعهدی»مستلزم مثبت  حالیکه شرط نتیجۀ

لذا  دهد.شود و دیگر تخلف معنی نمیمشتری وکیل بایع در انتقال سند شود، به محض انعقاد بیع، وکالت محقق می

 شرط نتیجه مثبت غیرقابل تخلف است. 

؛ صفایی 139: 1387)نک. شهیدی،  اندانگاشتهیکسان « بودن شرط نتیجهممتنع»را با  «تخلف از شرط نتیجه» برخی

که شرط نتیجه، شرطی است که مورد آن،  زیرا حالیکه این دو مفهوم متفاوت است؛ (. در1/67: 1393و امامی، 

ی روبرو نباشد به مزبور در صورتیکه با مانع حقوقی یا ماد ال حقوقی غیرتشریفاتی باشد. نتیجۀیکی از اعم جۀنتی

نیست. اینکه تحقق شرط نتیجه با یک  عمل حقوقیآید و دیگر نیازی به انشای می حاصل العقد،نفس اندراج ضمن

نکه تخلفی از شرط نتیجه خواهد شد بدون ای )یا متعذر( مانع حقوقی یا مادی مواجه شود، موضوع شرط ممتنع

تخلف از  اگر شرط نتیجه حاصل نشود با وضعیت امتناع )تعذر( شرط مواجهیم نه با وضعیت. صورت گرفته باشد

شرط. برای مثال اگر ضمن بیع شرط شود که انگشتر مشتری از آنِ بایع باشد و بعد از بیع معلوم گردد که آن 

امتناع شرط  ر تسلیم فسخ کند.تواند عقد را به استناد خیار تعذّله میمشروطٌ انگشتری قبل از عقد تلف شده است،

لف خلف از شرط نتیجه یعنی شرط نتیجه تحقق یابد، اما از آن خُنتیجه یعنی شرط نتیجه تحقق نیابد. در حالیکه ت
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-قائم)برای دیدن دیدگاه مخالف نک. امیری محال عقلی است« خیار تخلف از شرط نتیجه»نابراین وعده شود! ب

که در مورد  از شرط،« تخلف»نه  از شرط است «امتناع»آمده است  240. آنچه نیز در ماده (2/309: 1378مقامی، 

در جاییکه تحقق نتیجه نیازمند سبب خاص است، تحقق برای مثال، صادق باشد.  «امتناع»تواند این رط نتیجه میش

خیار تعذر »له اگر آگاه از بطلان شرط نباشد، حق دارد عقد را به استناد شرط عقلاً و شرعاً محال است پس مشروطٌ

 بینی کرده است: شرط نتیجه را در دو فرض پیشتعذر  240ماده (. 240فسخ کند )مستفاد از ماده « شرط

الحصول، اگر نتیجۀ تدریجیدر شرط نتیجۀ معلق یا شرط  ر اجرای شرط نتیجه بعد از عقد:تعذّفرض اول. 

ر ر اینکه تعذّمنوط بله حق فسخ قرارداد را دارد ر و ممتنع شود، مشروطٌبعد از انعقاد قرارداد، اجرای شرط متعذّ

اگر ضمن عقد کار شرط شود که کارگر در منافع کارگاه شریک »به عنوان مثال له نباشد. مشروطٌمستند به فعل 

(. حال اگر بعد از انعقاد 372: 1388داماد، )محقق« الحصول استشرط نتیجه مستمر و تدریجی است، چنین شرطی،

-برخی )قاسمگردد. یجه، متعذر میقرارداد، کارگاه در اثر بحران اقتصادی تعطیل شود امکان اجرای تحقق شرط نت

العقد است نه امتناع پس از عقد؛ زیرا شرط ( معتقدند که مقصود از تعذر و امتناع مذکور، امتناع حین60: 1393زاده، 

؛ زیرا مصادیقی آید. به نظر ما این دیدگاه همیشه صحیح نیستدر این صورت از مصادیق شرط فعل به حساب می

 الحصول و مستمر، قابل تصور است.  تدریجی از شرط نتیجۀ

العقد موجود ر شرط نتیجه حیندر این فرض علت تعذّ  العقد:ر اجرای شرط نتیجه حینتعذّفرض دوم. 

العقد ممتنع معلوم شود که حین»کنند و بعداً میبوده و طرفین به اعتقاد امکان اجرای شرط آن را در قرارداد درج 

 ،مشتری ثال ضمن عقد بیع شرط شود که پرندۀکند. برای ماینجا حق فسخ معامله را پیدا میله در مشروطٌ«. بوده است

در این فرض . فرار کرده استدر زمان انعقاد بیع، بایع باشد. ولی بعد از عقد کاشف به عمل آید که پرنده  از آنِ

که موضوع شرط زیرا درست است  ؛بینی نشده استله به نظر مشهور، پیشاسترداد جزئی از ثمن برای مشروطٌ حق

داماد، ؛ محقق3/510: 1410ت )شهیدثانی، العقد جزئی از ثمن در قبال آن محاسبه نشده اسمالیت دارد ولی حین

 (. 3/198: 1387؛ کاتوزیان، 250: 1388

 

 شرط نتیجه حقوقی ارکردک -3
 تواند داشته باشد:شرط نتیجه کارکردهای مثبت و منفی می

 

 مثبت کارکرد -1-3

است. یکی دیگر از ( انتقال حق عینی مالکیت )اعم از عین یا منفعت ،شرط نتیجهمثبت یکی از کارکردهای 

با نوعی شرط نتیجه در اعطای ق.م  1119کارکردهای شایع شرط نتیجه، اعطای وکالت است. چنانکه در ماده 

حق شود  ه ممکن است منجر به ایجادکردن خود مواجه هستیم. همچنین شرط نتیجبرای مطلقهوکالت به زوجه 

 ای یمشتر ای عیبا یبرا نیممکن است شرط شود که در مدت مع عیدر عقد ب»مقرر شده: ق.م  399چنانکه در ماده 

مچنین ممکن است کارکرد شرط ه(. 166: 1396شیروی، نک. ) «فسخ معامله باشد اریاخت یشخص خارج ایهر دو 

نتیجه، انحلال قرارداد باشد )شرط فاسخ( مثل اینکه در بیع شرط شود که اگر چک خریدار وصول نشد، قرارداد 
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 (. 201: 1398معلق( )بیات،  شرط نتیجۀمنفسخ شود )

 

 کارکرد منفی -2-3

های خارجی حق، قابلیت اسقاط نشانهاز میان منفی )یا سلبی( یعنی ضمن عقد، اسقاط حق شرط شود. شرط نتیجه 

های حقوقی نیست. اختیار انتخاب، با امکان اسقاط و احتراز ملازمه دارد ترین آنهاست: انسان زندانی موقعیتمطمئن

دهد. (. اسقاط حق مدنی در حقوق خصوصی، ماهیت مفاد شرط نتیجه منفی را تشکیل می3/441: 1390)کاتوزیان، 

های یک پاساژ جدیدالاحداث به یک طلافروش، خریدار بر اد فروش دو واحد از مغازهضمن قرارد ،برای مثال

باشد. یا ضمن عقد بیع، حقّ  ها را جز برای طلافروشی نداشتهکند که حق فروش سایر مغازهفروشنده شرط می

قواعد عمومی دکتر کاتوزیان علیرغم اینکه در کتاب شود. سال از مشتری سلب می 5دادن مبیع به مدت اجاره
( معتقد است شرط نتیجه تنها به صورت مثبت قابل تصور است و اگر منفی باشد چون 3/139: 1387) قراردادها

اموال و اما در کتاب  است، «شرط فعل» نیازمند استمرار است و باید در طول زمان تحقق پذیرد، به ناچار در قلمروِ
شرط عدم به نظر وی شرط مانع انتقال در قالب شرط نتیجه منفی )سلب حق( را پذیرفته است.  ،(88: 1382) مالکیت

 5/76: 1387)کاتوزیان،  454(، شرط عدم تصرفات ناقله در ماده 4/206: 1389)کاتوزیان،   679عزل وکیل در ماده 

( از مصادیق شرط 5/89: 1387)کاتوزیان،  500و  460(، شرط منع خریدار از تصرف منافی خیار بایع در ماده 90و 

 نتیجه منفی است. 

 

 از شرط فعل منفی  منفی تمیز شرط نتیجۀ -4
ع فقهی و همچنین تفحّص در رویۀ قضایی بیانگر آن است که درباره موردی که مطالعه دکترین حقوقی و مناب

است، اتفاق نظر وجود « اسقاط حق» است و موردی که موضوع توافق« تعهد به ترک فعل حقوقی»موضوع شرط 

  کنیم:بررسی میرا شرط نتیجۀ منفی  وهای شرط فعل منفی در ادامه تفاوتندارد. 

 

 متعلق شرط -1-4

کاهد. است و از حق عینی مالک بر ملک نمی« حقّ دینی»است. این التزام « التزام به عدم انتقال»، فعل منفیمفاد شرط 

نسبی و فقط  فعل منفی،شود که حق خود را اعمال نکند. شرط ، متعهد، ملتزم میمنفی فعل، در شرط به عبارت بهتر

تواند الزام متعهد را به ترک فعل از دادگاه می ،شرط لهِله محترم است. یعنی فقط متعهدٌبین متعهد و متعهدٌ در رابطۀ

مثلاً ضمن  شود.به وی منتقل می اما در شرط نتیجۀ منفی حق عینی مالک، ناقص .(89: 1382)کاتوزیان،  بخواهد

سال درج شود. برخلاف شرط فعل منفی، این سلب حق، مطلق  5مبیع بر مشتری به مدت  عقد بیع شرط عدم اجارۀ

 کند.باشد و در حقّ مالکیت مالک از همان آغاز نقصان ایجاد میاست، در برابر همگان قابل استناد می

 

 اجراضمانت -2-4

)نک. میرزانژاد،  شود. هر چند برخی، در ضمانت اجرا ظاهر میاز شرط فعل منفی نتیجۀ منفیفایدۀ تفکیک شرط 
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کنند با استفاده از رسند تلاش میبا پذیرش تفکیک بین این دو شرط، وقتی به بحث ضمانت اجرا می (49: 1392

تخلف از شرط نتیجه منفی ، اثبات نمایند ضمانت اجرای «شرط عدم تصرفات ناقله»و « شرط خلاف»اطلاق عبارت 

وحدت ضمانت »(. دیدگاه 389: 1401واحد است )نک. میرزانژاد،  ،با ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل منفی

 اما مورد انتقاد نگارنده است.   ،علیرغم اینکه مبانی خاص خود را دارد «اجرا

  

 تخلف از شرط فعل منفی -1-2-4

سال  5مبیع به مدت  ندادنقوقی مثل نفروختن مغازه یا اجارهعمل ح شرط فعل منفی، انجام ندادن یکمفاد اگر 

؛ 150: 1387علیه برخلاف شرط عمل کند، ضمانت اجرای آن انتقال، بطلان نیست )شهیدی، باشد و مشروطٌ

(. زیرا مالک حق عینی خود را منتقل کرده است. از سوی دیگر 241: 1397؛ اصغری و فلاح، 89: 1382کاتوزیان، 

دهد: له دو اختیار میتخلف از شرط به مشروطٌ نیت صدمه بزند.د به معامله وی با خریدار با حسنتواند مالک نمیتعه

علیه تواند به استناد خیار تخلف از شرط، قرارداد پایه را فسخ کند. ثانیاً در صورتیکه از تخلف مشروطٌاولاً می

جمع بین فسخ و خسارت نیز  همچنینله وارد شده باشد امکان مطالبۀ خسارت وجود دارد. خسارتی به مشروطٌ

در رابطه با عقود و ایقاعات را یکسان  فعل منفیضمانت اجرای تخلف از شرط  ،یکی از حقوقدانانپذیر است. امکان

آید. وی در شرط عدم ود میله خیار تخلف از شرط به وجداند و معتقد است در هر دو مورد فقط برای مشروطٌمی

گوید: اگر ضمن عقد لازم موکل تعهد کند که از حق عزل عزل وکیل ضمن عقد لازم به صورت شرط فعل می

رود و هر گاه برخلاف شرط آن را به کار برد عزل موثر است و در این حالت حق عزل از بین نمیاستفاده نکند، 

تواند عقد لازم را فسخ کند )کاتوزیان، به سود او شده است میکه شرط عدم عزل شود. ولی کسیوکالت منحل می

در عقودی مثل نکاح که فسخ آن دلیل خاص لازم دارد، تخلف از شرط فعل منفی  باید متذکر شد (.4/206: 1389

-)محقق ندارد زیرا خیار تخلف از شرط فعل یا نتیجه در نکاح جریان ؛تواند منجر به جبران خسارت شودفقط می

    . (339: 1399داماد، 

 

 تخلف از شرط نتیجۀ منفی -2-2-4

 را رعایت نکند و مالی که حق انتقالش را ندارد منتقل کند، چه ضمانت اجرایی منفی نتیجۀ اگر مالک مفاد شرط

 و رویه قضایی وجود دارد.  علماله، اختلاف نظراتی بین دارد؟ در باب ضمانت اجرای مشروطٌ

علیه، مال دادند که در صورت تخلف مشروطٌاحت( 89-93: 1382)کاتوزیان، برخی  :دیدگاه حق فسخ -الف 

 این دیدگاه مصون از نقد نیست؛ زیرا تخلف شرط فسخ کند. تواند قرارداد اصلی را به استناد خیارله میمشروطٌ

مطابق قانون مدنی، فسخ قرارداد زمانی ممکن است که اجرای شرط متعذّر باشد، اما از آنجا که در فرض نقض 

توان امکان فسخ قرارداد شرط نتیجۀ منفی اجبار متعهد به اجرای تعهد از طریق ابطال معامله معارض وجود دارد، نمی

  (.405: 1401را پذیرفت )میرزانژاد، 

معتقدند در تعیین وضعیت معاملات معارض با شرط ( 224: 1396)سکوتی، برخی  :استناددیدگاه غیرقابل -ب

نتیجۀ منفی باید بین دو فرض قائل به تفکیک شد: فرض اول، اگر مورد شرط جنبۀ ایقاعی داشته باشد )مثلاً ضمن 
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ت. فرض دوم، اگر مورد شده، باطل اسعقد بیع شرط اسقاط خیار مجلس شود یا شرط عدم عزل وکیل(، ایقاعِ واقع

طرفین نافذ ولی در برابر  شده در رابطۀیعنی عقدِ واقع شرط نتیجه، عقد باشد، غیرقابل استناد یا غیرنافذ نسبی بوده،

برای توجیه ضمانت اجرای بطلان نسبی، با مقایسه معامله فضولی . استناد استله در حکم باطل و غیرقابلمشروطٌ

فروشد )معاملۀ فضولی(، عقد غیرنافذ ص بدون داشتن حقّ مالکیت بر مالی، مال غیر را میکه شخدر مواردی ندمعتقد

فیه که خریدار مالک عین بوده و مال نحنخواهد بود که به وسیله مالک قابل تنفیذ یا رد است. و حال آنکه در ما

ضولی در نظر گرفت؟ بنابراین معاملۀ فاجرای شدیدتری نسبت به توان ضمانتخود را انتقال داده است، چگونه می

این دیدگاه (. 226: 1396دانستن عقود مذکور برخلاف قاعدۀ تسلیط و اصل حاکمیت اراده است )سکوتی، باطل

  به دلایل زیر قابل انتقاد است: 

 هیچ توجیهی ندارد.  ،اولاً، تفکیک بین عقد و ایقاع

شود. این نقص در حقّ عینی، نتیجه تراضی بین قص به وی منتقل میمالک، نا حق عینیِ ،ثانیاً، در شرط نتیجۀ منفی

علیه است که هر دو بر اساس اصل حاکمیت اراده سلب حق مالک و آثار این سلب حق را له و مشروطٌمشروطٌ

بنابراین قانونگذار وضعیت قرارداد را مراعی  .تنفیذ معامله را بخواهداند. اما در معامله فضولی، چه بسا مالک، پذیرفته

سبب عدم نفوذ  ،چه الفارق است؛قرار داده است. قیاس معامله فضولی با معامله معارض با شرط نتیجه منفی قیاس مع

مالکیت ناقص عقد فضولی اخلال در رضاست در حالیکه سبب بطلان عمل حقوقی معارض با شرط نتیجه منفی، 

علیه( را بر حق محدود کرده است. علیه، تسلط مالک )مشروطٌله ابتدای توافق با مشروطٌمشروطٌاست.  علیهمشروطٌ

 در واقع قاعده تسلیط از طریق شرط تخصیص خورده است.

لک فضولی، ما نع مالک هستند. لذا اگر در معاملۀمعتقد به بطلان معاملۀ فضولی مسبوق به م مکاسبمحشیین مضافاً 

شیخ انصاری  .(23: 1394داماد، )نک. محقق فضولی غیرنافذ نیست بلکه باطل است باشد، معاملۀ فضول را منع کرده

عنه فالمنع الموجود بعد العقد و لو آنا ما کاف فی الرد فلا ینفع  العقد اذا وقع منهیاً  و أنّ»: نویسدمی( 3/374: 1415)

سبت به معامله به زمان پس از عقد تسری داده است. به زیرا مالک با انشاء نهی، کراهت خود را ن «.هاللاحق هالاجاز

دیگر سخن، در این فرض هر چند انشاء نهی، قبل از عقد انجام گرفته ولی ظرف منشأ، زمان پس از عقد است 

      (. 25: 1394داماد، )محقق

از خود ساقط کرد، مانند این است که آن را را اگر کسی حقی « اصل عدم عود»و « الساقط لایعود» طبق قاعدۀثالثاً، 

اسقاط حق تعهد نیست بلکه حلّ و بریدن است. وقتی شخصی حق خود را اسقاط کرد، مثل این »تلف کرده است. 

گیرد نه اینکه اسقاط حق تعهد باشد و او با بازگشت به حق خود، از تعهدش است که جلوی استمرار حقش را می

رود و با از بین رفتن (. وقتی شخص حق خود را اسقاط کرد، موضوع حق از بین می67تا: )مامقانی، بی« برگردد

: 1422الغطا، )کاشف گردد؛ زیرا اعادۀ دوبارۀ حق نیازمند اعتبار جدید استموضوع، حق، ولو ناقص، برنمی

حق فروش مبیع به مدت  به عنوان مثال اگرناپذیر است. . اسقاط امور اعتباری همچون امور تکوینی برگشت(1/164

شده به وی مطلقاً باز سال از مشتری سلب شده باشد. اما پس از سلب حق، مشتری مبیع را بفروشد. حق ساقط  5

و وی توان استیفای این حق مدنی را ندارد. لذا فروش مجدد مبیع در مقابل همگان باطل است  نخواهد گشت،

 )بطلان مطلق(. 
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-قانون نحوه اجرای محکومیت 21یک عمل حقوقی نیازمند تصریح قانون است )نک. ماده  عدم قابلیت استنادِرابعاً، 

(. در بحث حاضر، تصریح مقنن به عدم قابلیت توسعه کشور یهابرنامه یقانون احکام دائم 62ماده های مالی و 

 استناد، مفقود است. 

تخلف از شرط نتیجۀ منفی، بطلان اجرای برخی معتقدند که ضمانت :مختار( دیدگاه) دیدگاه بطلان -پ

و چون نهی بر  شودعلیه( بر بیع میعمل حقوقی است؛ زیرا شرط نتیجۀ منفی موجب سلب قدرت مالک )مشروطٌ

مورخ  810این دیدگاه در رأی وحدت رویه شماره . (2/26: 1373)نائینی،  معامله قرار گرفته، نهی موجب فساد است

شرط شود در صورت عدم  ع،یچنانچه در ضمن عقد ب»دارد: . این رای مقرر می، نیز پذیرفته شده است4/3/1400

را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق  عیشده، فروشنده حق فسخ و استرداد مب نییپرداخت اقساط ثمن در مواعد تع

 عیبه با دیبا عیفروخته باشد، مب یگریرا به شخص د عیبدون در نظر گرفتن حق فسخ، مب داریخر نکهیفسخ ولو ا

رفتار متعارف  یاز شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضا یبعد داریمسترد شود و عدم اطلاع خر

وفق  .«مال نخواهد بود نینسبت به ع هیشدن شرط و زوال حق مالک اولاثریاشخاص و حق تقدم مالک، موجب ب

ی اگر معاملات متعاقب در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و بایع اولی با اعمال خیار تخلف از شرط )عدم این رأ

اول را فسخ کند، به دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر عدم تصرفات ناقله در مبیع در  معاملۀ شدن چک ثمن(،پاس

الیه عین مبیع را از منتقلٌ اولی، ملۀسخ معاتواند با فمدت معین )تا پاس شدن آخرین قسط چک ثمن(، بایع اولی می

 و تلویحی مبنی بر امکان فسخ بیع در صورت عدم پرداخت ثمن را به طور ضمنی توافق طرفیناین رأی . مسترد دارد

)شرط نتیجه منفی( دانسته است و قرارداد « شرط عدم فروش مبیع تا تاریخ پرداخت آخرین قسط ثمن»متضمن 

 باطل اعلام کرده است.  ،یع مشروطخریدار را در این ب

منفی، اثبات خواهیم کرد که دیدگاه بطلان، دیدگاه  وشتار، با بررسی مصادیق شرط نتیجۀدر قسمت بعدی این ن

 مقبول قانون مدنی نیز بوده است.

 

 منفی مصادیق شرط نتیجۀ -5
. گیرداست مورد تحلیل قرار میدر قانون مدنی مطرح شده عمدتاً که منفی  در این قسمت مصادیق شرط نتیجۀ

 برسیم.« نظریۀ عمومی شرط نتیجۀ منفی»تلاش بر این است با انجام این استقراء به 

 

 (120رجوع از اذن )ماده  اسقاط حقّ -1-5

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا »دارد: ق.م مقرر می 120ماده 

 «.مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشدتواند از اذن خود رجوع کند وقت بخواهد می کند هر

مبنای جواز رجوع از اذن این است که اذن مالک در وضع سرتیر، در قالب عاریه است و با توجه به جایز بودن 

اذن در این  عدم جواز رجوع از اذن، این است که . و مبنایتواند هر زمان از اذن رجوع کندعاریه، مالک )معیر( می

در موارد (. 2/107: 1387بودن آن است. مانند اذن مالک در تدفین مرده )فخرالمحققین، موارد ظاهر در دائمی

 صاحب دیوارظاهر از اذن سرتیر نهادن بر روی دیوار همراه با یک شرط نتیجه منفی است که حق رجوع  ،متعارف
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ه اذن خود ملتزم باقی بماند؛ زیرا هیچ کس اختیار بقاء و تخریب ملک خود را در برابر تحصیل اذن را سلب کند و ب

پذیرفته « وجه ملزم»شرط سلب حق رجوع را به  120ماده  .(86: 1383)کاتوزیان،  دهدسرتیر نهادن به همسایه نمی

 679دانند. چنانکه در ماده لازم میبرخی منظور از وجه ملزم در این ماده را منحصر به شرط ضمن عقد است. 

وجه »(. برخی معتقدند 1/106: 1383پذیرفته است )امامی، « ضمن عقد لازمی»قانونگذار شرط عدم عزل وکیل را 

ق.م برای ایجاد التزام کفایت  10ضرورتاً به معنای اندراج اذن ضمن عقد لازم نیست بلکه توافق طبق ماده « ملزم

به نظر ما اگر احراز شود که قصد طرفین بر ایجاد التزام بوده باید به آن (. 96: 1391لنگرودی، کند )جعفریمی

شود و نیاز به تراضی ندارد از این هم باید پا را فراتر نهاد: اسقاط حق با ارادۀ صاحب آن انجام میاحترام گذاشت. 

 289مدنی به همۀ اختلافات پایان داده و در ماده  ایقاع قانون ربارۀ اسقاط حق به وسیلۀ(. د122: 1382)کاتوزیان، 

)نک. کاتوزیان، « خود صرفنظر نماید ابراء عبارت از این است که دائن به اختیار از حقّ»گوید: در تعریف ابرا می

1387 :92) . 

مورد ی که مالک ملک»: آمده 106ساکت است. در ماده  ،ملزم اجرای رجوع از اذنِ قانون مدنی دربارۀ ضمانت

ر باشد مگر با تعطیل حق مزبوتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا الارتفاق غیر است نمیحق

تواند با ادگاه میاست. همچنین د« رجوع ایقاعِ»بطلان  ضمانت اجرای رجوع از اذن ملزم، قطعاً. «صاحب حق اجازۀ

تی مانع حا به خسارت مالک عمارت محکوم نماید و ق.ا صاحب جدار ر 40ق.م. و اصل  132استفاده از ماده 

  .   (270: 1399باریکلو،  ؛123: 1382برداشتن سرتیر و خرابی ساختمان شود )کاتوزیان، 

 

 (448اسقاط خیار )ماده شرط  -2-5

اعلام بودن خیار را مردود بودن یا حکمحق دانسته و نظریۀ ملکایقاع و و حقوقدانان ماهیت خیار را  ءاکثر فقها

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را »دارد: اشعار می 448ماده روست که ( از این47: 1390اصل، کردند )نک. باقری

خیار یک عمل حقوقی است و اراده بر آن حکومت دارد )کاتوزیان،  اسقاط حقّ«. توان در ضمن عقد شرط نمودمی

: 1383از اقسام شرط نتیجه است )امامی،  448ت در ماده دکتر امامی معتقد است شرط سقوط خیارا (.5/119: 1387

 .ظاهر شود« شرط فعل منفی»و  3«شرط نتیجه منفی»تواند به دو شکل شرط سقوط خیارات می در عمل(. 1/520

 دانند: شرط اسقاط خیارات را به صور زیر قابل تحقق می (.39: 1396نژاد، )خناری برخی

ه از ابتدا خیار شود. منظور این نیست که خیار مرتفع شود بلکه منظور این است کخیار اول، ضمن عقد، شرط عدم

 شود.می لتراط حاصبردن مقتضی ایجاد خیار است و این اثر به نفس اشگذارد از بینثابت نباشد. اثری که شرط می

 این قسم شرط نتیجه است.

م شرط فعل منفی این قس حقّ فسخ خود را ترک کند.شود خیار. یعنی فرد ملتزم میفسخ شود نه عدمدوم، شرط عدم

  است. 

این  شود خیار خود را ساقط کند.آید اما ذوالخیار ملزم میسوم، شرط اسقاط خیار شود. یعنی خیار به وجود می

                                                           
 همسو است.  959. اسقاط کافۀ خیارات در یک قرارداد معین، اسقاط جزئی حق است و با مفهوم مخالف ماده  3
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 قسم شرط فعل منفی است. 

نقضای سه روز( مصداق ا ممکن است اشکال شود که اسقاط خیار پیش از ایجاد )مثل اسقاط خیار تاخیر ثمن قبل از

دلیل مردود  سه(. پذیرش این دیدگاه به 1/518: 1383؛ امامی، 321: 1390اصل، است )باقری« یجباسقاط مالم»

اسقاط »شکال ثالثاٌ، اِاطلاق دارد. ثانیاً، اسقاط حقی که سبب آن موجود است، صحیح است.  448است: اولاً، ماده 

اگر شرط سقوط خیار، شرط فعل باشد  یعنیاسقاط.  است نه بر شرط نتیجۀل اسقاط وارد بر شرط فع «ما لم یجب

 باید خیار موجود باشد تا قابلیت اسقاط را داشته باشد. ولی اگر شرط نتیجه اسقاط خیار شود در مرحله قبل از عقد،

یار فوراً ساقط العقد و بعد از عقد معتبر است، چون هر لحظه خیار محقق شود بر مبنای شرط نتیجه سقوط، خحین

 (. 174: 1395انصراف به شرط نتیجه دارد )باریکلو،  448شود. لذا اطلاق شرط سقوط خیار در ماده می

نتیجه منفی باشد یا شرط فعل بستگی به این دارد که شرط اسقاط، شرط « اسقاط خیار»ضمانت اجرای تخلف از 

  منفی:

( در بحث مسقطات 5/57: 1415شیخ انصاری ). (5/57: 1415)انصاری،  بالخیار، باطل استفسخ ،حالت اول در

به و فسخ  و مقتضى ظاهره: وجوب الإسقاط بعد العقد، فلو أخلّ أن یشترط إسقاط الخیار،»گوید: خیار مجلس می

بر این عبارت یکی از محشین مکاسب در حاشیه «. العقد، ففی تأثیر الفسخ الوجهان المتقدّمان، و الأقوى عدم التأثیر

در نفوذ هر تصرف معاملی، سلطنت متصرف بر آن تصرف شرط است و با حرمت آن »نویسد: شیخ انصاری می

: 1431)اصفهانی، « شود. باضافه نهی بر آن تعلق گرفته که مستلزم فساد استالقدره میتصرف، شخص، مسلوب

4/110.) 

فسخ، نتیجۀ  شود. اما این حقّله ایجاد میی برای مشروطٌدر حالت دوم ممکن است گفته شود حقّ فسخ قرارداد اصل

عدم فسخ علیه هم است. به عنوان مثال، زید زمینش را به عمر فروخت به شرط آنکه عمر تعهد به مطلوب مشروطٌ

غبن بدهد. حال اگر عمر از شرط تخلف و قرارداد را به استناد غبن فسخ کند، منطقی نیست ضمانت  به موجب خیار

له( بدانیم. به نظر ما ضمانت اجرای تخلف از شرط در این اجرای تخلف عمر را، فسخ قرارداد توسط زید )مشروطٌ

خ ضمانت اجرا ندارد؛ زیرا فسخِ ( معتقدند شرط عدم فس152: 1395برخی )سکوتی، اعتباری فسخ است. بیفرض، 

له با فسخ عقد منحل شده و عقلًا خیار تخلف شرط قابل تصور نیست. لذا مشروطٌمعارض با مفاد شرط، نافذ است و 

کند در صورت تخلف از مفاد شرط، زیرا قاعده وجوب وفای به شرط اقتضا میحق فسخ ندارد. این نظر ایراد دارد 

البته اگر شرط عدم  فایده است.شرط لغو و بی ،اجرا مواجه شود در غیر اینصورت عمل حقوقی معارض با ضمانت

له است. مثلاً ضمن فسخ در ضمن عقد لازم دیگری درج شده باشد، امکان تصور خیار تخلف از شرط برای مشروطٌ

له روطٌعلیه( از شرط و عزل وکیل، مشعقد بیع عدم عزل وکیل شرط شود. در صورت تخلّف موکل )مشروطٌ

 )وکیل( حق فسخ بیع را دارد )همان(. 

 

 ( 454شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع )ماده  -3-5

( در مورد 11/270: 1366)ذهنی،  لمعهالاصول، فسخ تأثیری بر معاملات پیش از خود ندارد. یکی از شارحین علی

المنافع یافت مثل اینکه مورد معامله در منقول اگر بایع بعد از فسخ عین را»کند: اثر فسخ بایع در اجاره چنین بیان می
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خانه بوده که مشترى آن را اجاره داده باشد در این جا حکم این است که بایع باید صبر کند تا زمان اجاره منقضى 

آید منتهى چون اجاره از عقود لازمه است، عین مدت ملکش درمىه مجرد فسخ عین به گردد ولى با توجه به اینکه ب

اما این عبارت تا «. زدن آن نداردگردد و هیچگونه حقى در فسخ اجاره و بهمالمنفعه به وى منتقل مىمسلوب اجاره

هر گاه »دارد: مقرر میدر این رابطه  454جایی صحیح است که منع و نهی از سوی بایع وجود نداشته باشد. ماده 

شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت نمیمشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل 

حاوی دو نکته است: اولًا، این ماده «. صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل استبر مشتری 

زند )کاتوزیان، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی

این دو  تشریحدر ادامه به الخیار )مشتری( باطل است. علیه(. ثانیاً، در صورت منع و نهی، تصرفات مَن5/76: 1387

 :پردازیممی نکته

 

  خیار بر انتقال ملکاثر  -1-3-5

سؤال این است که اگر در عقدی خیار فسخ وجود داشته باشد )اعم از اینکه خیار قانونی باشد یا قراردادی، خیار 

الیه سلب نفسه( حقّ تصرف ناقله را از منتقلٌمشتری باشد یا مختصّ بایع یا مشترک(، آیا وجود خیار )فیمختصّ 

 : محل نزاع سه دیدگاه شده است خود عقد است یا با انقضاء خیار، اینکه آیا حصول ملک باکند یا خیر؟ می

تملیکی غیرلازم است  ،منتها این تملیک ق.م( 364و  363خود عقد مملک است )نک. ماده به نظر مشهور،  -الف

 شود.و با انقضاء خیار لازم می

 ( معتقدند که اصل ملکیت متوقف بر انقضاء خیار است.248: 1405سعید، ابن)دیگر گروهی  -ب

خیار مختص مشتری باشد، ملکیت بدین بیان که اگر  :( قائل به تفصیل شدند248: 1405سعید، ای دیگر )ابنعده -پ

گردد. اما اگر خیار مختص بایع باشد یا مشترک بین بایع و مشتری، تصرفات مشتری العقد به مشتری منتقل میحین

( بعد از بیان این دیدگاه معتقد است 6/147: 1415شیخ انصاری )در مبیع نافذ نیست تا زمانیکه خیار منقضی گردد. 

اما  این است که مشتری از اول عقد مالک شده بود.یعنی انقضاء خیار کاشف از  ،سازگار است «کشف»این رأی با 

( در 3/123: 1387وسی )شود. شیخ طاگر خیار مختص مشتری باشد، به نفس عقد ملکیت برای مشتری ایجاد می

شرط خیار ه اش را به ثالث باگر یکی از دو شریک حصه» ی است. شیخ چنین گوید:باب شفعه معتقد به همین رأ

برای بایعِ حصه یا مشترک بین بایع و مشتری باشد، شفیع حق شفعه ندارد؛ زیرا حقّ شفعه فقط  بفروشد، چنانچه خیار

شود که ملک به مشتری منتقل شده باشد )و هنوز که خیار منقضی نشده، ملک منتقل به مشتری زمانی ثابت می

  «.لعقد مشتری مالک شدانشده( و اگر خیار مختص مشتری باشد حق شفعه برای شفیع ثابت است؛ زیرا به نفس

-بنابر قول تفصیل در جاییکه خیار برای بایع یا مشترک بین بایع و مشتری باشد، شرط ضمنی عدم تصرف بر غیرذی

تصرف »: للشرایعجامعشود. به قول صاحب کند و مانع نفوذ تصرفات مشتری میالخیار، حق مالکیت را محدود می

( 3/19تا: )عاملی، بی مفتاح الکرامه(. مولف 248: 1405)ابن سعید، « مشتری تا زمان انقضای خیار بایع نافذ نیست

 هکالبیع و الهب البائعلخیار  همن التصرفات المنافی و أنت خبیر بأنه متى کان للبائع خیار کان المشتری ممنوعاً»گوید: می

 کند: یارات را به دو دسته تقسیم میخ ،«الخیارذیتصرف غیر»( در بحث 6/150: 1415شیخ انصاری ) .«هو الإجار
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یب. وجود این دستۀ اول، خیارات اصلی که به جعل شرعی در قرارداد وجود دارند مانند خیار مجلس، حیوان و ع

 الخیار نیست.خیارات مانع از تصرف غیرذی

 و خیار تخلف از شرط (500)نک ماده  مانند خیار شرط (قراردادییا خیارات )دستۀ دوم، خیارات مجعول به شرط 

ظاهر از اشتراط این »( در این دسته از خیارات معتقد است: 6/150: 1415. شیخ )(810)نک رای وحدت رویه 

الخیار بر خیارات، اراده بر ابقاء ملک است تا هنگام فسخ آن را مسترد کند، حکمت این خیارات ابقاء سلطنت ذوی

و  با این استدلال شیخ 4باطل است. ،به خاطر همین حکمت است که تصرفات ناقل و متلف«. استرداد عین است

 قابل توجیه است.  810ی وحدت رویه شماره رأ ،حکمتی که اشاره فرمود

و قانونی دارد  )عدم بطلان اجاره در اثر فسخ( اختصاص به فسخ به موجب خیارات 454بنابراین، قسمت اول ماده 

ه صورت بشود؛ زیرا در صورت اخیر، شامل خیارات قراردادی از جمله خیار شرط و خیار تخلف از شرط نمی

 (.160: 1392شود )سکوتی، ضمنی شرط عدم تصرفات ناقله می

ای را که املهأخذ به شفعه هر مع»آمده:  816یکسان است. در ماده  816و  454 مواداگر خوب دقت کنیم مبنای 

رکت دو یا چند نفر شدر باب  «.نمایداز آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می مشتری قبل

جود دارد مانع به صورت مشاع در زمین، از ابتدا شریک دیگر حق شفعه دارد. حق شفعه تا زمانیکه برای شفیع و

نجام دهد، ناقل نسبت به سهام خود ا تصرفات ناقل خریدار )شریک شفیع( است. از این رو اگر خریدار تصرف

 کند.  شفیع نیز مجاز به أخذ به شفعه است و این اخذ به شفعه تصرف ناقل خریدار را باطل می

 

 ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم تصرفات ناقله -2-3-5

( 294: 1391)جعفری، برخی : نظر وجود داردعنه، اختلافدر رابطه با اثر شرط عدم تصرفات ناقله بر قرارداد منهیٌ

؛ باریکلو، 155: 1393. برخی دیگر )سکوتی، است «نفوذمعد»معتقدند کلمه بطلان در این ماده مسامحتاً به معنای 

دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که کلمه است.  «انفساخ»به معنای  454در ماده « باطل»( معتقدند واژه 266: 1395

عدم »عبارت به نظر ما، (. 228: 1396به کار رفته است )سکوتی، « استنادیرقابلغ»در ماده مزبور به معنای « بطلان»

عدم »( معتقدند عبارت 401: 1401. برخی )میرزانژاد، دارد« مالکو نهی منع »حکایت از در این ماده « تصرفات ناقله

است و قانونگذار در تنظیم ظهور در شرط فعل منفی دارد. به نظر ما عبارت مزبور شرط نتیجۀ منفی « تصرفات ناقله

فرض ماده آن است که بایع در هنگام معامله شرط »ضمانت اجرای تخلف از این شرط به درستی عمل کرده است. 

علیه خواهد له و مشتری مشروطٌکرده است که مشتری مبیع را اجاره ندهد. مقتضای شرط آن است که بایع مشروطٌ

عنه با رضای وی الاصول باید اجارۀ منهیٌله بوده، علیمشروطٌ تری به خواستۀشدن مشممنوعبا توجه به اینکه  .شد

علیه را ممنوع ساخته و این نهی از قبیل نهیِ ر ضمن بیع و قبل از اجاره، مشروطٌله د. ولی مشروطٌقابل تنفیذ باشد

                                                           
در خصوص »دارد: دادگاه حقوقی تهران چنین مقرر می 124صادره از شعبه  6/12/1393مورخ  9309970222801692قطعی شماره  دادنامه .  4

 اریالخهیعلنحو که در صورت اول، تصرفات من نیبه ا :نمود کیمجعول به شرط، تفک اریو خ یاصل اراتیخ نیب دیبا ار،یدر زمان شرط ختصرفات ناقله 

مندرج در سایت روبرو  «. است نیکه درقسم اول متعلق حق فسخ، نفس عقد و در قسم دوم ع هیتوج نیباشد. با ایبلامانع و در صورت دوم ممنوع م

 https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/11166(: 5/2/1402)تاریخ بازدید 
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نافذ باشد، ولی چون مسبوق به توانست غیرشرط بایع می مستمر است. بنابراین اجارۀ منعقدشده اگر چه به علت حقّ

(. بطلان در این ماده 2/122: 1379؛ نک. ایروانی، 28: 1394داماد، )محقق« باطل خواهد بود ،محسوب است ردّ

دهد نه از ابتدا )نهرینی، یعنی اینکه از زمان فسخ بیع، اجاره منحل خواهد شد و اثر خود را از همین زمان از دست می

 اثرش نسبت به آتیه است نه گذشته. 454بطلان در ماده (. در واقع 314: 1400

 

 (500و  460 موادخریدار از تصرف منافی خیار بایع شرطی ) منع -4-5

قید خیار برای بایع شرطی، . (459شود با قید خیار برای بایع )ماده در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می

ماده  (.5/153: 1387کند )کاتوزیان، اما سلطۀ او بر ملک را محدود می شود،هر چند مانع نقل ملک به خریدار نمی

تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره در بیع شرط مشتری نمی»گوید: می 460

در  "تواندنمی"واژه »است.  استدراک ملکیت مبیع برای بایعفلسفۀ وضع بیع شرط امکان اجرای خیار و «. بنماید

)سکوتی، « دارد یعنی حق انتقال او در اثر شرط خیار ساقط شده است الخیارعلیهظهور در سقوط حق من 460ماده 

اسقاط حق تصرف حقوقی منافی با »برای خریدار شرطی، شرط نتیجه منفی با موضوع  از این روست(. 152: 1395

صراحتاً خریدار را از یک سری حقوق مدنی  500ن در ماده درج شده است. قانوبه طور ضمنی « خیار بایع شرطی

در بیع شرط »دارد: منع کرده است و ضمانت اجرای تخلف از انتقال را بطلان اعلام نموده است. این ماده اشعار می

 ۀبه وسیل تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشدمشتری می

ماده  «.ا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بودخیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الّجعل 

سایر عدم مورد در این ماده در ر مقرحکم بلکه کند مینصحبت  «اجاره مبیع شرطیسقوط حقّ »فقط در مورد  500

   : شوداعمال مینیز به شرح زیر  تصرفات

( معتقد است که فرقی بین اتلاف عین و سایر تصرفات 3/272تا: شهید اول )بی فروش مبیع شرطی:منع  –الف 

غیر تواند حق مالکیت متزلزل خود را با حفظ حق فسخ بایع خیاری به مالکانه در مبیع شرطی نیست. اما مشتری می

شرطی را به غیر منتقل کند، وضعیت معامله )یا  انتقال دهد. حال اگر خریدار بدون توجه به حق فسخ بایع، مبیع

شود؟ آیا بایع معاملات بعدی( چیست؟ آیا تحصیل حکم قطعی فسخ معامله اول، موجب بطلان معاملات بعدی می

الیه جدید را دارد؟ آیا انتقال مبیع شرطی از مصادیق تلف حکمی است و حق ٌشرطی حق استرداد مبیع نزد منتقل

  شود؟بایع شرطی زائل می استرداد مال برای

تواند در مبیع تصرف ناقل عین معتقد است به دلیل یک علقه بین بایع و مبیع شرطی، خریدار نمی یکی از حقوقدانان

را « عین مبیع»تواند عقد بیع را فسخ کند و کند که با حق بایع منافات داشته باشد. که اگر این کار را کرد بایع می

(. مرحوم امامی معتقد است که واگذاری عین 76: 1382خریداران که بود، مسترد دارد )شهیدی، در ید هر یک از 

ی که به نفع بایع در عقد قرار داده شده، مانند معامله فضولی است )امامی، ملک از طرف مشتری بدون قید خیار

بیع در صورت عدم پرداخت  شرط ضمن عقد مبنی بر امکان فسخ ،810دیدیم که رای وحدت رویه (. 1/542: 1383

)شرط نتیجه منفی( دانسته « پرداخت آخرین قسط ثمنشرط عدم فروش مبیع تا تاریخ »ثمن را به طور ضمنی متضمن 

خیار »است. و معاملات متعاقب را باطل اعلام و عین مبیع را قابل استرداد دانسته است. هر چند این رای در مورد 
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قضایی گشوده که نظریۀ ابطال معامله معارض با شرط  پیش روی رویۀیری را ولی مس صادر شده است« تخلف شرط

   رویکرد حاکم بر نظام حقوقی ایران باشد.  الیه جدید،از منتقلٌمنفی و امکان استرداد عین مبیع  نتیجۀ

ی منزلی اسکن تواند حقّخریدار شرطی نمی ت خیار:انتفاع برای مدتی بیش از مدّ برقراری حقّمنع  -ب

غیر اینصورت سال به منتفع واگذار کند. در  1ماه حق خیار برقرار شده است، به مدت  6را که برای بایع به مدت 

 . (2/8: 1371)قمی،  اگر بایع حق فسخ خود را اعمال کند، سکنی نسبت به مدت پس از فسخ باطل است

ثالث به رهن گذارد. رهن مبیع شرطی نزد تواند مبیع را نزد خریدار شرطی نمی: رهن مبیع شرطیمنع  -پ

شود تا بتواند در صورت عدم تأدیه دین ثالث با حق خیار بایع منافات دارد؛ زیرا با رهن به مرتهن حق عینی داده می

؛ نک. کاتوزیان، 1/543: 1383از طرف راهن )خریدار شرطی( درخواست فروش مال مرهونه را بدهد )امامی، 

اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار »دارد: مقرر می 455(. ماده 4/554: 1389

حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال 

ف، شرط فعل منفی در این ماده بستگی به این دارد که شرط خلا« شرط خلاف»ضمانت اجرای «. خلاف شده باشد

 ،شود و در حالت دوم قرارداد معارضله ایجاد میباشد یا شرط نتیجه منفی. که در حالت اول حق فسخ برای مشروطٌ

 باطل است.  

 

 (474)ماده  در اجاره ریشرط عدم انتقال به غ -5-5

مگر اینکه در عقد اجاره خلاف تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد جر میأمست»دارد: مقرر می 474ماده 

شرط عدم انتقال به غیر در اجاره، ممکن است در قالب سلب حق باشد )شرط نتیجه منفی( یا  «.آن شرط شده باشد

در فرض نخست، مالکیت منفعت  در قالب التزام به عدم انتقال )شرط فعل منفی(. ولی باید دید اثر این شرط چیست؟

شود. پس اگر در چنین حالتی مستأجر مورد اجاره را تقال به غیر از مستاجر سلب میبه طور ناقص واگذار و حقّ ان

به غیر اجاره دهد، اجاره باطل است. ولی در فرض دوم، که مستأجر متعهد شده است از مالکیت کامل خود استفاده 

حقّ فسخ قرارداد اجاره خودش را دارد  ،منعقد شده صحیح است اما موجر اول ،ای که برخلاف شرطنکند، اجاره

 (.1/377: 1381)کاتوزیان، 

 

 (509)ماده  حمولهمایصالیا عدم خیرأتالمسمی در فرض کاهش اجرتشرط  -6-5

میلیون تومان تعیین  10فرض کنیم موضوع قرارداد حمل کالایی از قم به مشهد است و طرفین اجرت المسمی را 

روز آینده به مشهد نرسد، اجرت نصف شود. درباره نفوذ  30که هرگاه کالا ظرف کردند و در اجاره شرط کردند 

؛ شهیدی، 2/88: 1391؛ امامی، 1/576: 1381)نک. کاتوزیان،  شرط مزبور اختلاف نظرات جدی مطرح شده است

تفصیل مطرح مرحوم یزدی این بحث را به گردد. المسمی برمیاجرت بودنمردد. مرکز ثقل اختلاف به (92: 1382

مجالی  509ون مدنی در ماده (. قان2/580: 1409یزدی، )طباطبایی ض مختلفی را به بحث و نقد کشانده استو فرو

حیوان ممکن است شرط شود که اگر ۀدر اجار»کند: بیان می 509. ماده گذاردشبهات باقی نمی برای عرض میدان

شرط فعل  ،چنین شرطی آیا«. الاجاره کم شودمعینی از مالموجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار 
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پس اگر بعد از انقضای اجاره،  است یا نتیجه؟ موضوع شرط، استرداد اجرت به مقدار معین به ملکیت مستاجر است.

اجرت تحویل موجر )کارگر( شده باشد، قهراً مقدار معین در ملک مستاجر )کارفرما( وارد شده و باید توسط موجر 

: 1399داماد، گردد )محققمستاجر اسقاط می اشد به همان مقدار از ذمۀه وی تحویل داده شود و اگر تحویل نشده بب

المسمی در شرط نتیجه منفی است، شرط کاهش اجرت اسقاط حق دینی )برائت ذمه( ماهیتاً شرط (. نظر به اینکه 68

 ی است. نوعی شرط نتیجه منف نیز فرض تأخیر یا عدم ایصال محموله،

فات سماوی یا آ اگر کسی زمینی را برای زراعت اجاره کند، و متعاقباً »گوید: می( 2/633: 1409)مرحوم یزدی 

ه ند که بک، اجاره باطل نیست. پس اگر مستاجر بر موجر شرط زراعت گرددارضی ایجاد شود که موجب نقص در 

خصی است، به مقدار الاجاره عین شیا اینکه اگر مال بها ابرا کنددر زراعت، او را از پرداخت اجارهمقدار نقص 

و یا فعل صحیح  به نحو شرط نتیجه ءجر هبه کند، هر دو شرط صحیح است. با این تفاوت که شرط ابراستأبه منقص 

ق.م  509اده مبنابراین در مانحن فیه نیز باید گفت عبارت . «است و شرط هبه فقط به نحو شرط فعل صحیح است

 زیرا هبۀ (؛68: 1399منفی، شرط برائت ذمه شود )محقق داماد،  نتیجۀ ورتی حمل شود که به نحو شرطباید به ص

سبب، قبض متهب  نیاز به سبب خاص برای انعقاد دارد و آن ،هبه ؛مال با شرط نتیجه توجیه فقهی و حقوقی ندارد

     است.   

 

 ( 679ماده شرط عدم عزل وکیل ) -7-5

کیل با عدم عزل تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وموکل می»دارد: مقرر می 679ماده 

تدا عقد عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم ناظر به وضعیتی است که اب«. در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد

شرط عدم عزل  د لازمنمایند و در ضمن این عقوکالتی منعقد شود و سپس وکیل و موکل، عقد لازمی را منعقد می

اده از حق عزل تواند به صورت تعهد به عدم استف(. این شرط عدم عزل می213: 1396شود )دلشاد، وکیل درج می

 منفی(.  صورت سلب حق عزل موکل )شرط نتیجۀ باشد )شرط فعل منفی( یا به

دو دیدگاه متعارض وجود  ،اینکه آیا شرط عدم عزل وکیل در قالب شرط نتیجه منفی صحیح است یا خیر درباره

 679ناسخ ماده  959ایشان معتقدند ماده باطل است.  959بنابر ماده  شرط عدم عزل وکیلدارد: گروهی معتقدند 

« اسقاط حق عزل»(. ایشان در خصوص شرط عدم عزل معتقدند عبارت 156-2/160: 1378مقامی، قائماست )امیری

(. صرفاً یک حکم 272: 1388داماد، موکل آن را از خود سلب کند )محققاشتباه است؛ زیرا حقی وجود ندارد تا 

تواند تعهد کند از جواز مزبور استفاده شرعی یعنی جواز عزل وکیل است که توسط قانون اعلام شده ولی موکل می

ر شود که در عرف رایج است باید به همین معنا تفسی« اسقاط حق عزل»نکند و این شرط درست است. لذا تعبیر 

)کاتوزیان،  این دیدگاه مورد پذیرش مشهور حقوقدانان (.214: 1396دلشاد،  ؛112: 1393ذاکری، )منبع پیشین؛ 

زیرا حق عزل موکل همان حق  نیست. 5و فقها و رویه قضایی (206: 1400؛ صفایی و جواهرکلام، 4/206: 1389

                                                           
دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مندرج در سایت زیر )تاریخ  59شعبه  18/07/1394مورخ  9109982161201085. نگاه کنید به: دادنامه قطعی  5

 https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/28470(: 26/01/1402بازدید 
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مال حق فسخ وکیل است. اگر چه خیارات حقی عفسخ وکالت از سوی موکل است. همچنانکه استعفای وکیل نیز اِ

 448تواند از حق خویش صرفنظر کند. چنانکه در ماده می برای صاحب خیار است فلذا هر صاحب حقی، اصولاً

بنابراین اگر به موجب شرط نتیجه  «.توان در ضمن عقد شرط نمودسقوط تمام یا بعضی از خیارات را می»آمده: 

دم عزل واجب است. بنابراین ب آثار عرا از خود ساقط کند، شرط صحیح و ترتّمنفی، موکل حق عزل وکیل 

؛ 127: 1407ب نیست )خلخالی، اثری مترتّ ،را عزل کند. و اگر عزل کرد، به این عزلتواند وکیل علیه نمیمشروطٌ

  (.258: 1394باریکلو، 

 

 (793مرتهن )ماده  فات منافی با حقّمنع راهن از تصرّ -8-5

مرتهن دینش  کند عین مرهونه از مالکش حبس شود تادین مرتهن و حبس مال است؛ زیرا رهن اقتضا می وثیقۀرهن 

بودن راهن و مرتهن تا مدت اداء دین التصرفبودن رهن اقتضاء ممنوع(. حبس4/7: 1425ثانی، را استیفا کند )شهید

کند. یکی از می محدودهن( را نسبت به مرهونه (. عقد رهن حق عینی اصلی مالک )را5: 1386کند )عراقی، را می

دارد: مقرر می 793ماده  .است« منع راهن از تصرفات حقوقی منافی با حق عینی تبعی مرتهن»ها این محدودیت

 793در ماده « نتوانستن راهن» .6«مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن تواند در رهن تصرفی کند که منافی حقّراهن نمی»

عملی را انجام دهد، که حقش ساقط شده  ،«تواندنمی»دارد؛ زیرا کسی « شرط نتیجۀ منفی»به نظر نگارنده ظهور در 

تواند تصرفی در رهن نماید که منافات با حقوق مرتهن دارد مثلاً آن را بدون حفظ حقوق مرتهن راهن نمیباشد. 

برخی معتقدند بیع رهن، تصرف منافی با حق مرتهن نیست؛ زیرا حفظ حق مرتهن به بفروشد یا صلح و هبه کند. 

قوقی معامله معارض با درباره وضعیت ح(. 115: 1386مقتضای بدلیت ثمن به جای رهن، مفروض است )عراقی، 

های متفاوتی مطرح شده است. مشهور فقها و حقوقدانان تصرفات ناقل عین و منفعت دیدگاهحق عینی تبعی مرتهن 

؛ 2/502: 1391؛ امامی، 276: 1388داماد، دانند )نک. محققرا بدون حفظ حقوق مرتهن، باطل یا غیرنافذ می

است )ابن ادریس، « بطلان»قد است که ضمانت اجرای تصرفات راهن، معت سرائرصاحب  7(.4/584: 1389کاتوزیان، 

1410 :2/417 .) 

 

 (778فروش از مرتهن )ماده  شرط سلب حقّ -9-5

حق »عبارت «. اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، باطل است»دارد: مقرر می 778ماده 

حق انتقال او در اثر  به عبارت دیگر، .دارد «سقوط حق مرتهن»در این ماده ظهور در « فروش عین مرهونه را ندارد

 «منفی شرط نتیجۀ»فروش مرتهن در قالب  شرط اسقاط شده است. در اینکه حکم بطلان ناظر بر حالت اسقاط حقّ 

مال مرهونه دهد )شرط فعل منفی(، آیا شرط باطل  است، هیچ تردیدی نیست. اما اگر مرتهن تعهد به ترک فروش

                                                           
مگر بعد از  ستینافذ ن رهیو غ فروش و صلح و هبه لیتصرفات ورثه در ترکه از قب»قانون امور حسبی بیان شده است:  229. مشابه همین ماده در ماده  6

 ترکه وثیقه قانونی طلب طلبکاران است.  .«ونیاداء د ایاجازه بستانکاران و 

-غیرقابل»تصرف یا « نسبیِ بطلان»( ضمانت اجرای تخلّف از تصرفات منافی با حق مرتهن، 1043و مصر )ماده  (1295. در قوانین مدنی عراق )ماده  7

 تصرف در مقابل مرتهن است.« استنادبودنِ
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عبارت است از ایجاد ال در کتب فقهی و حقوقی مطرح نشده است. به نظر ما، مقتضای رهن این سؤ است یا خیر؟

حق عینی تبعی برای مرتهن از طریق توثیق مال تا در صورت تعذّر استیفای دین، مرتهن )دائن( بتواند از حاصل 

مرتهن »حال اگر در قالب شرط ترک فعل ضمن رهن چنین آورده شود که  خود را وصول نماید.، طلب 8فروش آن

باطل است. « شرط عدم بیع رهن مطلقاً»( معتقد است 2/13تا: علامه حلی )بی، «شود مال مرهونه را نفروشدمتعهد می

       شود. می« فعل حقوقی منفی»و « نتیجۀ منفی»هر دو شرطِ عبارت علامه ظهور در 

 

 شرط عدم ازدواج  -10-5

. ولی عکس این انجام دادتوان تعهد به خودداری از انجام فعل مزبور را نیز هر جا بتوان حقی را اسقاط کرد می

پذیر است، تعهد به اسقاطش نیز توان گفت هر جا تعهد به خودداری از فعل امکانکند: یعنی نمیگزاره صدق نمی

تواند حتی به طور حقوق مدنی وجود دارد که تعهد به ترکش مجاز است ولی شخص نمیمجاز است. مصادیقی از 

ازدواج نکند. این تعهد اگر دارای نفع  9تواند تعهد کند با شخص معینجزئی آن را سلب کند. برای مثال شخص می

که نتیجۀ آن سلب حق  ( از مصادیق شرط فعل منفی است232ماده  3و  2عقلایی و مشروع برای متعهدٌله باشد )بند 

بر فرض ثبوت »زیرا  حتی اگر جزئی هم باشد، صحیح نیست؛)شرط نتیجه منفی( ازدواج نیست. سلب حق ازدواج 

بودن الاتباعاز جهت وجود قید به طور کلی، مفهوم مخالف مزبور به وسیلۀ قاعده لازم 959مفهوم مخالف برای ماده 

تردید سلب حق ازدواج حتی در مدت معین به بی(. 208: 1391یدی، شه)« یابداحکام آمره قانونی تخصیص می

برخی هر چند (. 35: 1381زاده، صفایی و قاسمدلیل اینکه برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است باطل است )

)باریکلو،  معتقدند که شرط عدم ازدواج مجدد در قالب سلب حق مجاز است زیرا منفعت عقلایی مشروع دارد

( 564تا: )نک. سبزواری، بی شرط ترک ازدواج مجدد در قالب شرط ترک فعل حقوقی صحیح است (.77: 1388

که در این صورت ضمانت اجرای تخلف از آن محل نزاع شدید بین فقهاء و حقوقدانان است. به نظر ما در این 

 تواند خسارتله( تنها میفرض خیار تخلف از شرط فعل موضوعیت ندارد. نکاح دوم صحیح است و زوجه )مشروط

 .بگیرد )معنوی(

 

 طلاق عدمشرط  -11-5

                                                           
معتقدند که  فی است. مشهور. اینکه آیا فروش مال مرهون و استیفای طلب از آن تنها راه حل وصول طلب است یا خیر؟ بین حقوقدانان و فقها اختلا 8

ست و رهن را بیهوده که تنها راه وصول طلب مرتهن، از محلّ فروش مال مرهون است. پس شرطی که این حق را از مرتهن بگیرد مخالف ذات رهن ا

ی مرتهن و نی تبعی برا(. گروهی دیگر معتقدند که مقتضای رهن ایجاد حق عی210: 1399سازد )ادعای مشهور به نقل از: صفایی و جواهرکلام، می

ونگی استیفاء طلب کند. چگ(. ایشان معتقدند شرط سلب حق فروش از مرتهن، رهن را بیهوده نمی489: 1383حبس عین به سود اوست )کاتوزیان، 

ط سلب حقّ نه است. اما شرگمان راه طبیعی و متعارف وصول طلب مرتهن، استفاده از فروش مال مرهودر مقایسه با این مقتضاء جنبۀ فرعی دارد. بی

نیز  الکرامهمفتاحصاحب  (4/531: 1389باشد )کاتوزیان، تردید شرط باطل است اما رهن صحیح میسازد. بیفروش مال مرهونه، رهن را بیهوده نمی

 (. 5/74تا: داند )عاملی، بیصحت رهن و بطلان شرط را اقوی می

لب حریت و مغایر با اخلاق سی است ولی ماهیتاً صحیح نیست؛ زیرا این تعهد با نوعی . تعهد به ازدواج با هیچ شخصی، علیرغم اینکه شرط فعل منف 9

 (. 960حسنه است )ماده 
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برای بررسی وضعیت حقوقی  10منفی قابل بحث است. ل منفی و شرط نتیجۀترک طلاق به دو صورت شرط فعشرط 

برای تشخیص  بودن طلاق روشن شود.شرط اسقاط طلاق در قالب شرط نتیجه منفی باید ابتدا وضعیت حکم یا حق

اهد از حقوق خصوصی و خوبدین وسیله می شارعحکم از حق باید هدف از جعل این اختیار را کنکاش کرد. آیا 

در  شوهر حمایت کند، یا هدف اصلی پیشگیری از انحلال خانواده و تأمین نظم اجتماعی است؟ حاکمیت ارادۀ

ناپذیر ای اسقاطط نماید. در صورت دوم، قاعدهتواند آن را اسقاصورت نخست، اختیار شوهر، حق اوست که می

 (. به نظر ما باید بین حقّ طلاق زوج و زوجه قائل به تفکیک شد: 1443: 1382ایجاد شده است )کاتوزیان، 

اسقاط نفی مبا شرط نتیجه است و تحت سلطنت زوج نیست که بتواند آن را  قانونی و شرعییک جواز  زوج طلاق

: 1385میرزای قمی، که طلاق، از مقولۀ حکم است نه حق، و بر نظر خود ادعای اجماع کردند )فقها معتقدند  نماید.

 (.144: 1375؛ نراقی، 2/923

غایب،  زوجۀطلاق  -1: درخواست طلاق نماید. این موارد عبارتند از ه زن حق داده که بتواند در موارد معینیقانون ب

های ، طلاقهاطلاق وکالتی. از بین این طلاق -4ر و حرجی و طلاق عس -3طلاق مستنکف از پرداخت نفقه،  -2

ایده این بحث در فشود، بلکه حدوث سبب طلاق نیاز به شرایطی دارد. العقد برای زوجه ایجاد نمیحینیک تا سه، 

اهیت حکم تردید طلاق زوجه در این سه قسم با نظم اجتماعی گره خورده است و مشود. بیاسقاطش ظاهر می

شد. شرط نتیجۀ منفی  نیز متوسل« یجباسقاط مالم»توان به استدلال . اما برای بطلان این شرط نتیجه منفی میدارد

 گرید یعتباراسباب ا لهیاست که خود به وس یاعتبار یحق، وجود .است ینید ای ینیع یتابع وجودِ حق )اسقاط(

لذا  .رودیم نیز بامثل اسقاط  یگرید یبه واسطه اسباب اعتبار بیترت نیو به هم شودیم جادی( ایا ایقاع )مثل عقد

لاق وکالتی، اختیار طلاقِ زوجه یا ط اسقاط حق قبل از ایجاد، اسقاط ما لم یجب و مردود است. اما در قسم چهارمِ

 اط کند. تواند با شرط نتیجۀ منفی آن را اسقطلاق که به زوجه )وکیل( داده شده است، حقّ اوست که می

روایت  در این :رج از امام کاظم )ع( استزُدر خصوص ترک طلاق به صورت شرط فعل منفی، روایت منصور بُ

(، عَلَیهَْا قَهَا وَ لاَ یتََزَوَّجَ یُطَلِّلاَآمده است که اگر زن به مرد بگوید که او را طلاق ندهد و زوجه دومی اختیار نکند )

صوص خ(. در 3/232 :1363سی، شمارد )طوو تخلف از آن را کار ناپسند می داندالوفاء میلازم امام چنین شرطی را

توان مطرح های مختلفی را میاجرای تخلف از شرط عدم استفاده از حق طلاق )شرط فعل منفی( دیدگاهضمانت

ر ته است. دفوق امام در خصوص تخلف زوج از شرط، دیدگاه اجبار زوج به عدم طلاق را پذیرفدر روایت  کرد.

که مؤمنان  رسول خدا فرمود رایز(. بشَِرْطهَِا هلِلْمَرْأَ فَلْیَفِ) بگو شرط زن را برآورده کند ،چه بد کرد» روایت آمده:

  تواند خسارت معنوی بگیرد.له میطلاق صحیح، و مشروطٌ ،به نظر ما .«خود هستند طیتابع شرا

 

 شرط عدم رجوع در طلاق رجعی -12-5

طیفی معتقدند که رجوع حکم است و برای برقراری نظم اجتماعی  ،عدم رجوع در طلاق رجعیدر رابطه با شرط 

: 1362)بحرالعلوم،  لازم است. بدین جهت به نظر ایشان شرط عدم رجوع به صورت شرط نتیجه منفی، باطل است

                                                           
 قابل تأمل است. « نکاح محلّل». کاربرد این شرط در  10
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-تمال در رابطه با منقلباز این اح. در مقابل طیفی دیگر احتمال دادند که رجوع حق و قابل اسقاط است. بعد (1/20

به نظر  .(175-6/176: 1421یزدی، )طباطبایی شدن ماهیت طلاق از رجعی به بائن نیز دو دیدگاه مطرح کردند

-حکم و غیرقابل منفی امکان پذیر نیست زیرا رجوع ماهیتاً  نتیجۀرسد جواز رجوع به مطلقه رجعیه، در قالب شرط می

 (. 1/444: 1382؛ کاتوزیان، 379: 1400داماد، )نک. محقق اسقاط است

الوفاست. یعنی چنانچه زوج به نحو ملزمی تعهد کند تعهد بر ترک رجوع در قالب شرط فعل منفی صحیح و لازم

که رجوع به مطلقۀ معتدۀ رجعیه ننماید، این تعهد درست است. اما در صورت تخلف از آن رجوع واقع شده چه 

تواند خسارت بگیرد. در صورت تعهد زوج به ترک له میرجوع صحیح است و مشروطٌ حکمی دارد؟ به نظر ما

منع شوهر »شود؛ زیرا مقتضای این تعهد رجوع در قالب شرط فعل منفی، ماهیت طلاق از رجعی به بائن منقلب نمی

 کردن طبیعت طلاق از رجعی به بائن.  است، نه منقلب« برای اعاده زوجیت سابق

 

 نتیجه
عناصِر شرط نتیجۀ منفی د شرط نتیجۀ منفی مشخص گردید که گرفته در این پژوهش، در مورررسی صورتبا ب

 عبارتند از: 

 . ( مفاد شرط نتیجۀ منفی استیعنی عقد یا ایقاع)یک عمل حقوقی  نتیجۀاول، 

نباید « حکم» دوم، موضوع آن عمل حقی از حقوق مدنی باشد اعم از حقوق مالی یا غیرمالی. موضوع اسقاط حق،

 باشد. احکام هر چند قابلیت اسقاط را ندارند اما تعهد بر ترک آنها صحیح است.

 در عمل حقوقی اسقاط حق باشد.  هدف اولیسوم، 

 چهارم، این اسقاط حق جزئی باشد.  

 پنجم، اسقاط حق باعث اختلال در نظم عمومی نشود. مثلا اسقاط ضمان درک در قالب شرط نتیجه منفی، مخلّ

 نظام اقتصادی در قراردادهاست. 

 لهیاست که خود به وس یاعتبار یحق، وجود .است ینید ای ینیع یتابع وجودِ حق شرط نتیجۀ منفی )اسقاط(ششم، 

مثل اسقاط  یگرید یبه واسطه اسباب اعتبار بیترت نیو به هم شودیم جادی( ایا ایقاع )مثل عقد گرید یاسباب اعتبار

 لذا اسقاط حق قبل از ایجاد، اسقاط ما لم یجب و مردود است. .رودیم نیاز ب

انطباق بیشتری منفی  ا مبانی حقوقی مستتر در شرط نتیجۀبطلان ب نظریۀ عنه،فعل حقوقی منهیٌدر باب سرنوشت 

 دارد. 
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 الاسلامیه.، قم: موسسه المعارف3، چ4، جالافهاممسالک(، 1425العاملی )الدین الجبعیشهیدثانی، زین 

 ( 1382شهیدی، مهدی ،) تهران: مجد.1، چ6حقوق مدنی ، 

 ( 1387شهیدی، مهدی ،)تهران: مجد.2، چشروط ضمن عقد ، 

 ( 1391شهیدی، مهدی ،)تهران: مجد.3، چمجموعه مقالات حقوقی ، 

 تهران: مرتضویه. 3، چ3، جمبسوط(، 1387سن )حبنطوسی، محمدشیخ ، 
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 ( 1396شیروی، عبدالحسین ،)تهران: سمت.2، چحقوق قراردادها ، 

 ( 1393صفایی، حسین؛ امامی، اسدالله ،)تهران: انتشارات دانشگاه تهران.13، چ1، جحقوق خانواده ، 

 ( 1399صفایی، حسین؛ جواهرکلام، محمدهادی ،)شرکت انتشار. ، تهران:1، چهای دینتضمین 

 ( 1400صفایی، حسین؛ جواهرکلام، محمدهادی ،)تهران: شرکت انتشار.1، چنمایندگی و امانت ، 

 تهران: سمت.7، چاشخاص و محجورین(، 1381زاده، مرتضی )صفایی، حسین؛ قاسم ، 

 بیروت: موسسه الاعلمی.2، چ2، جالوثقىهالعرو(، 1409یزدی، محمدکاظم )طباطبایی ، 

 قم: موسسه النشر الاسلامی.1، چ6، جالوثقىهالعرو(، 1421یزدی، محمدکاظم )طباطبایی ، 

 تهران: دارالکتب الاسلامیه.4، چ3، جاستبصار(، 1363حسن )طوسی، محمدبن ، 

 بیروت: داراحیاء التراث. 1، چ5و  3، جالکرامهمفتاحتا(، عاملی، محمدجواد )بی ، 

 داماد، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.، تعلیقات مصطفی محقق1، چالرهنفقه المحاضرات فی(، 1386الدین )عراقی، ضیاء 

 تهران: نشر مرتضویه.الفقهاءتذکرهتا(، یوسف )بیبنحلی، حسنعلامه ، 

 ( 1389عمید، حسن ،)تهران: راه رشد.1، چفرهنگ فارسی عمید ، 

 اعیلیان.، قم: اسم1، چ2، جالفوائدایضاح(، 1387حسن )فخرالمحققین، محمدبن 

 تهران: میزان. 1، چعقد بیع و شروط و خیارات(، 1393زاده، مرتضی )قاسم ، 

 ( 1381کاتوزیان، ناصر ،)تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا. 8، چ1، جعقود معین ، 

 ( 1382کاتوزیان، ناصر ،)تهران: میزان.7، چاموال و مالکیت ، 

 ( 1382کاتوزیان، ناصر ،) تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا.6، چ1، جخانواده -حقوق مدنی ، 

 ( 1383کاتوزیان، ناصر ،)تهران: میزان.10، چقانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، 

 ( 1387کاتوزیان، ناصر ،)تهران: میزان.4، چایقاع ، 

 ( 1387کاتوزیان، ناصر ،)تهران: شرکت انتشار.5، چ5و  3، جقواعد عمومی قراردادها ، 

 ( 1389کاتوزیان، ناصر ،)تهران: شرکت انتشار.6، چ4، جعقود معین ، 

 ( 1390کاتوزیان، ناصر ،)تهران: شرکت انتشار.4، چ3، جفلسفه حقوق ، 

 العالمی للتقریب. ، قم: المجمع1، چ1، جتحریرالمجله(، 1422الغطا، محمدحسین )کاشف 

 الذخائرالاسلامیه.، قم: مجمع1، چالمقالنهایهتا(، مامقانی، عبدالله )بی 

 تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.1، چ1، جنظریۀ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی(، 1388داماد، مصطفی )محقق ، 

 23-33، 69 ی،حقوق قاتیتحقمجله  ،مسبوق به منع یمعامله فضول یحقوق تیوضع ،(1394)ی مصطف، دامادمحقق. 

 تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. 2، چ2، جعمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامینظریۀ (، 1399داماد، مصطفی )محقق ، 

 تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.20، چحقوق خانواده(، 1400داماد، مصطفی )محقق ، 

 ( 1392میرزانژادجویباری، اکبر ،)در مجموعه مقالات حقوق امکان ابطال قرارداد معارض در حقوق ایران و انگلیس ،

 ، تهران: سمت.5ی تطبیقی )به قلم گروهی از مولفان(، چمدن

 نقض تعهد به تفکیک میان ضمانت اجرای  ۀنقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربار ،(1401اکبر ) ،میرزانژادجویباری

 .389-409، 52، مطالعات حقوق خصوصی، ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی

  ،تهران: کیهان.1، چ2، جالشتاتجامع(، 1371) ابوالقاسممیرزای قمی ، 

 ( 1385میرزای قمی، ابوالقاسم ،)قم: بوستان کتاب. 1، چرسائل ، 

 ( 1373نائینی، محمدحسین ،)المحمدیه.، تهران: المکتبه1، چ2، جالطالبمنیه 
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 ( 1375نراقی، احمد ،)قم: دفتر تبلیغات اسلامی.1، چالایامعوائد ، 

 ( 1400نهرینی، فریدون ،) دانش.، تهران: گنج3، چقراردادفسخ 
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